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راهبران اصلی 

برنامة درسي 

ــی چيست؟ چرا بايد معلم از چيزی به نام برنامة درسی خبر داشته باشد؟  برنامة درس
چه نسبتی ميان معلم و برنامة درسی وجود دارد؟ آيا اصولًا بدون برنامة درسی آموزش و 
يادگيری شكل می گيرد؟ آيا معلمان ما در شرايطی كه با اين مفهوم آشنا نبوده يا نيستند، 
ــاد می گيرند؟ آيا اصولًا  ــی ي ــی نمی كنند؟ آيا دانش آموزان مطابق برنامه های درس معلم
كسانی كه از محيط واقعی مدرسه دورند، می توانند و موفق می شوند برنامة درسی كارامد 
ــه درد بخوری را برای مدارس تدوين كنند؟ آيا با اين همه تنوع اقليمی و تفاوت های  و ب
فرهنگی )البته در كنار اشتراك های عميق( بسياری كه در جغرافيای وسيع كشور ما وجود 
دارد، برنامه ای استاندارد می تواند همة اين تنوع ها و اشتراك ها را پوشش دهد؟ آيا معلمان 
ــمی تن بدهند؟ آيا در عمل به برنامه ها تن می دهند و  ــی رس ملزم اند به برنامه های درس

می گيرند؟  آن ها را به كار
هر چند پاسخگويی به اين همه پرسش مهم بنيادی در اين مجال تنگ نمی گنجد، 
با طرح مسئله و گشودن گره شروع می كنيم. از برنامة درسی شروع كنيم ؛ برنامة درسی 

چيست و به چيز يا چيزهايی اشاره و دلالت می كند؟
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ــده و انتظارات  ــده و نش ــی طراحی ش همة اتفاق های آموزش
آموزشی و تربيتی مشخص و نامشخص، توقعات فردی و اجتماعی 
ــه تجمع و متراكم  و فرهنگی، به جا و نا به جا، همه و همه در مدرس
ــه انتظار دارند فرزندان اين مرز و بوم را تعليم  شده اند. همه از مدرس
ــه و از آن  ــه ملت در چارچوب مدرس ــد و تربيت كند. طوری ك ده
ــاخته و پرداخته شود. اين  محدودتر در چارديواری كلاس درس س
همه چگونه ممكن است؟ برنامه ريزان چاره را در تدوين برنامه های 
ــی ديده اند.  ــی و از آن جمله در برنامه هايی به  نام برنامة درس آموزش
برنامه هايی كه دور از مدرسه نوشته و طراحی می شوند و قرار است 
ــه اجرا شوند. برنامه هايی كه نظريه پردازان و كارشناسان و  در مدرس
متخصصان می نويسند و قرار است معلمان در كلاس آن ها را عملی 
كنند. برنامه هايی كه فراتر از زمان و مكان طراحی می شوند و قرار 
ــت در چارچوب زمانی و مكانی خاص اجرايی و عملياتی شوند.  اس
ــار و يادگيری دانش آموزان  ــی ذهنی كه بايد در قالب رفت برنامه هاي
عينيت پيدا كنند. هر چند برنامه ريزان از جنس معلمان و به مسائل 
آنان آشنا هستند ، فاصله های عميق ميان آن ها موجب می شود نتوانند 
خطوط واقعی، ريز و تأثيرگذار و نيز تفاوت ها، تنوع ها و واقعيت های 
ــی در مدرسه و كلاس  روزمره را در نظر بگيرند. اجرای برنامة درس
ــت و خيال را در يك چارچوب قرار می دهد و معلم بايد  درس، واقعي
اين دو روح را در يك بدن به يكپارچگی و انسجام برساند. معلم بايد 

بتواند آن دو را در كالبد و قالب زندگی زنده و روزمره جای دهد. 

   مفهوم برنامة درسی

ــن به معنای  ــی1« از واژه ای لاتي ــة درس ــی »برنام واژة انگليس
ــاخته و پرداخته شده است.  ــابقات« س »برگزاری دوره ای برای مس
اين استعاره به خوبی ماهيت فعاليتی را كه معلمان در مدارس انجام 
می دهند، نشان می دهد. مأموريت نظام آموزش مدرسه ای، غالباً تمام 
فعاليت هايی را در بر می گيرد كه كليت هر دانش آموز را در طول تحول 
ــی رسمی كنش روزمرة مدارس را نظير  شامل می شود . برنامة درس
ــيوه های  ــده، روش تدريس معلمان، ش محتوای درس های ارائه ش
ــيوه های  ش دانش آموزان،  ــری  يادگي
ارزشيابی، روابط معلم و شاگرد، فضای 

آموزشی و امتحانات، در بر می گيرد.

ــی را به كار  ــب برنامة درس ــی واژة مرك ــول، وقت ــور معم به ط
ــت كه در چارچوب برنامة درسی  می بريم، منظورمان محتوايی اس
ــمی به دانش آموزان آموخته می شود. مدارس براساس ضوابط و  رس
ــدة برنامة رسمی، محتواهای آموزشی را به  استانداردهای تعيين ش
ــت دارد بدانيم اصل ماجرا  ــوزان آموزش می دهند. اما اهمي دانش آم
ــت. در جريان واقعی آموزش مدرسه چه آموخته می شود و چه  چيس

چيزی ياد گرفته می شود.

   انواع برنامه های درسی2

ــد، آنچه در قاب و چارچوب  ــور كه لاری كوبان3 می گوي آن ط
ــی آموخته و ياد گرفته می شود، در كمترين حالت خود ،  برنامة درس

شامل چهار نوع برنامة درسی قابل تعريف و بازشناسی است:
ــت كه به طور  برنامة درسـی رسـمی4 همة آن چيزهايی اس
ــمی مشخص شده است.  ــمی و محدود در چارچوب برنامة رس رس
همة آنچه انتظار می رود معلم آموزش دهد و دانش آموز فرا گيرد، در 

قالب آزمون و امتحانی مشخص ارزشيابی می شود.
برنامة درسـی آموخته شـده5 عبارت است از همة آنچه كه 
ــام می دهند. همة چيزهايی كه  ــان در كلاس درس واقعاً انج معلم
ــود می پرورند و برای آموزش انتخاب  در نظر می گيرند، در ذهن خ
می كنند. انتخاب معلمان تحت تأثير دانش آنان از موضوع آموزشی، 
تجربة آنان در آموزش محتوای درس ها، عواطف مثبت و منفی آنان 
از درس و مسائل حاشيه ای آن  و نگرش آنان به دانش آموزانی است 

كه روزانه با آن ها چشم در چشم می شوند.
برنامة درسـی يادگيری شـده6، فراتر  از همة آنچه امتحان 
گرفته می شود و نمره ای كه دانش آموزان كسب می كنند،  همة آنچه 
ــه دانش آموزان در كلاس می آموزند دربرمی گيرد؛ از درس های  را ك
رسمی ارائه شده و درس هايی كه به طور غيررسمی در محيط كلاس 
ــی را مطابق الگو و مدلی كه  ــد. دانش آموزان مطالب درس می آموزن
ــد و طبق آن و از  ــرای آن ها طراحی می كنند فرا می گيرن معلمان ب
ــازمان دهی می كنند به مسائل می نگرند و  منظری كه مطالب را س
ــند آن ها را فرابگيرند. آن ها می آموزند چه وقت سؤال كنند  می كوش
ــود را با نگرش و طرز  ــه درس توجه كنند. آن ها خ ــه هنگام ب و چ
ــد و نگرش معلمان خود را تقليد  تلقی معلمان خود تطبيق می دهن

اجرای برنامة درسی در مدرسه و كلاس درس، 
واقعيت و خيال را در يك چارچوب قرار می دهد و 
معلم بايد اين دو روح را در يك بدن به يكپارچگی 

و انسجام برساند
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می كنند. آن ها می آموزند كه طبق الگوی نگرشی معلمان خود به چه 
ــات و افرادی احترام بگذارند و به چه چيزهايی توجه نكنند.  موضوع
برنامة درسی يادگيری شده بسيار فراتر از برنامة درسی رسمی است 

كه آشكارا آموخته می شود.
لازم به ذكر است، برنامه های درسی آموخته شده و يادگيری شده، 
به طور وسيعی موضوع ها و مباحث مربوط به تأثير خود مدارس،  فضای 
آموزشی، روابط معلم و شاگرد، زنگ تفريح، روابط دانش آموزان با هم، 
يادگيری آن ها از يگديگر، تأثير مقررات مدرسه ای و آموزشی، روحيات 
ــه، تأثير نوع برگزاری  ــرش معلمان، تأثير محيط فيزيكی مدرس و نگ

امتحانات و بسياری ديگر را در نظر نمی گيرد و از قلم می اندازد.
برنامة درسـی آزمون شده7 عبارت است از بخشی از برنامة 
ــنجش و امتحان  ــنجيده می شود. س ــی كه به طور محدود س درس
سر  خودی نيست، بلكه عبارت است از نظامی از ارزشيابی ها كه حدود 
ــی، و اصول طراحی آزمون ها  ــت های آموزش و دامنة آن ها را سياس
ــه را كه انتظار  ــی تعيين می كند. همة آنچ ــيابی های آموزش و ارزش
می رود دانش آموز بياموزد و همة آنچه را معلم بايد ياد بدهد، تعيين 
می كند. غالباً ارزشيابی ها پايين ترين سطح سنجش و گاهی به طور 
متوسط ميانگين انتظارات آموزشی را هدف آزمونگری های خود قرار 
می دهند، نه انتظارات آموزشی حداكثری يا ميزان يادگيری مطلوب 
را. اين تازه در سطح برنامة درسی رسمی است. اصولًا برنامة درسی 

آزمون شده ، برنامه های درسی ديگر را سنجش و آزمون نمی كند.

   به جز چهار نوع برنامة درسی فوق، سه نوع برنامة درسی ديگر 

نيز به شرح زير وجود دارد:

برنامه های درسـی صريح و برنامه های درسی ضمنی8: 
برنامه های درسی صريح برنامه های آشكار و تعريف شده ای هستند 
كه در برنامه ها به آن ها توجه محسوس و روشنی نشان داده می شود. 
ــكار يا صريح شبيه برنامه های  از نظر اليوت آيزنر9 برنامه های آش
ــمی و آموخته شده اند، با اين تفاوت كه بخش كوچكی را شامل  رس
ــوند. محتوای اين  ــه واقعاً آموزش داده می ش ــوند و در مدرس می ش
ــرض برنامه های  ــر در آن ها به هيچ وجه متع ــا و تجديدنظ برنامه ه

درسی ضمنی نمی شود.

ــه عبارت است از همة آنچه  ــی ضمنی مدرس و اما برنامة درس
ــه و رويكردهای متنوع آموزشی و نظام  كه به خاطر موقعيت مدرس
ــات و ويژگی های  ــازمانی آن، خصوصي ــاختار س پاداش دهی آن، س
فيزيكی مدرسه، اسباب و وسايلی كه در آن به كار رفته و محيطی كه 
ــت، وجود دارد. اين ويژگی ها كه والدين، دانش آموزان  خلق كرده اس
و معلمان مستقيماً و رسماً آن ها را به رسميت شناخته اند، در جريان 
ــتگی خاصی دارند، زيرا تعيين می كنند كه  آموزش اهميت و برجس

دانش آموزان چه چيزهايی را و به چه نحوی بايد بياموزند.
ــاره كرد.  ــه اش ــاختار كالبدی مدرس برای مثال می توان به س
ساختمان يك مدرسه گاه به جای آنكه بر خود آموزش تأكيد كند، بر 
مسائل ديگری تأكيد دارد؛ مسائلی كه مثلًا به صرفة اقتصادی آن ها 
مربوط می شود تا راحتی شان، يا برای مثال، به قابليت كنترل كنندگی 
فضا معطوف است تا موقعيت يادگيرندگی و آموزشی آن ها. چالش 
ميان معماری و آموزش از همين جا قابل ردگيری است. مثلًا ممكن 
است به جای آنكه معماری و معماران در خدمت جريان آموزش قرار 
ــای معماران گرفتار آيد و از اين  گيرند، آموزش در چنبرة طراحی ه
طريق تأثيرات خود را بر فرايند آموزش و يادگيری بر جای  گذارد كه 
پيامد آن غلبة روح خشك معماری بر روحية منعطف آموزشی خواهد 
بود. اين امر نشان می دهد كه ويژگی كالبدی مدرسه فضا و مكانی 
است كه بر رابطة متقابل معلم و شاگرد تأثير می گذارد و نوع طراحی 

آن بر نحوة تأثير و شكل گيری اين رابطه اثر مستقيم دارد.
ــاكت برنامه ای است كه در  برنامة سـاكت10: برنامة درسی س
ــه اندازة همان چيزهايی  ــود، ب آن اهميت آنچه آموزش داده نمی ش
ــده گرفتن برخی نكات  ــود. نادي اهميت دارد كه آموزش داده می ش
ــت،  ــئله ای اجتناب پذير و خنثا نيس ــد و جريان آموزش مس در فراين
ــت و  ــود كه چه چيزی مهم تر اس ــتر به اين مربوط می ش بلكه بيش
ــاكت بيانگر اين است كه چه  ــود. گاه برنامة س بايد جايگزين آن ش
چيزهايی را نبايد آموزش داد. از اين روست كه گاه برنامه های رسمی 
با ناديده گرفتن برخی موضوعات بی صدا از كنار آن ها عبور می كنند. 
ــه چيزهايی اهميت دارند تا در  ــی می گويد كه چ نوع طراحی آموزش
برنامة رسمی گنجانده شوند و چه چيزهايی صرف نظر از محدوديت 
يا ممنوعيت آن ها الزامی به آموزش ندارند. اولويت بخشی به برنامه ها 
و محتوا ها و ارزشيابی ها و نحوة ارزشيابی ها گاه از باورهای شخصی 

برنامة درسی رسمی كنش روزمرة مدارس 
را نظير محتوای درس های ارائه شده، روش 

تدريس معلمان، شيوه های يادگيری دانش آموزان، 
شيوه های ارزشيابی، روابط معلم و شاگرد، فضای 

آموزشی و امتحانات، در بر می گيرد
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معلمان برآمده است. مسائلی مثل جذابيت برخی محتواها يا راحتی 
ــانی آن ها در اين ترجيح گذاری دخالت می كنند. گاهی اهميت  و آس
ــت. آن ها هستند كه  تابع نظريه ها و جريان های عمومی آموزش اس
می گويند چه چيز لازم و مهم است و چه چيزهايی در جريان آموزش 

اهميت چندانی ندارند.
برنامة درسی ساكت از برنامة درسی ضمنی حمايت می كند و آن 
ــش می دهد. به طوری كه با ناديده انگاشتن برخی ارزش های  را پوش
اجتماعی و ملاحظات فرهنگی، تأثير ضمنی خود را در آموزش بر جا 
ــته ای«  می گذارد. در اغلب مدارس و آموزش های رايج با »نگاه رش
ــتگی و پيوند درونی علوم ناديده گرفته می شود. وقتی  به علم همبس
نگاه رشته ای حاكم می شود، هر چيز جداگانه و مستقل از رشتة ديگر  
آموخته می شود. برای مثال تاريخ يك پديده، فلسفة آن، تحول آن، 
ــده و  ارتباط آن با ديگر پديده ها ـ مگر به صورت جزئی و مختصر ش
ــود. وقتی نگاه  ــيه ای در فرايند آموزش ـ در نظر گرفته نمی ش حاش
ــود ، طريقه های ديگر و راه حل های بيرون  علمی معتبر قلمداد می ش
از اين قلمرو ناديده يا غير معتبر و غير اصولی در نظر گرفته می شوند؛ 
به طوری كه اگر چيزی علمی بود، درست و اگر علمی نبود بی معنا يا 
ــت. يا برای مثال اگر علل بيرونی و شواهد عينی مهم  بی اهميت اس
ــتند، نبايد به دنبال دلايل و استدلال های عقلانی و توجيه های  هس
نظری بود. اين آموزش با اولويت دادن به پژوهش های علیّ و عينی 
ــرورزی و نظريه پردازی  ــا، راه را بر نظ ــيدن به آن ه و اهميت بخش
ــتان تا دانشگاه  ــی ما از دبس ــئله ای كه در نظام آموزش می بندد؛ مس
قابل مشاهده و ملاحظه است. اين نظام آموزشی بيشتر بر شنيدن و 
ــله مراحل معين تا رسيدن به نتايج عينی  ديدن و پيمودن يك سلس
ــيدن و بحث  كردن و  معتبر تأكيد می كند تا فهميدن و به چالش كش
گفت وگو كردن در بارة مسئله. اين نظام به حل مسئله11 تكيه می كند 
تا طرح مسئله12 و فهم آن. به رسيدن به پاسخ می انديشد تا به طرح 

پرسش های مهم.
آنچه اهميت دارد اين است كه اين فرايند ، فرايندی پوشيده و سر 
به مهر است تا موضوعی آشكار . ماجرا اين گونه است كه معلم دربارة 
ــتی آن ها از پيش پذيرفته شده  موضوعات به منزلة اموری كه درس
است ، سخن می گويد و به تبيين آن ها می پردازد. بی آنكه توجهی شود 
كه اين موضوع را می توان به طريق مخالفی هم بيان و بررسی كرد. 

اين موضع گيری با خود انبوه قوانين و اصولی را 
همراه می آورد كه فرد را متقاعد می كند تنها از 
ــائل نگاه كرد و  اين منظر و دريچه بايد به مس

آن ها را فهميد.

   جمع بندی

معلمان به عنوان راهبران اصلی برنامه های 
ــواع  ــة ان ــوزش،  از هم ــان آم ــی، در جري درس
ــی بهره می گيرند و در چارچوب  برنامه های درس
ــند  ــع و همه جانبه نگر می كوش ــك اقدام جام ي
برنامه های درسی را يكپارچه و در فرايند آموزش 
ــان مهم ترين كار  ــتفاده كنند. معلم از آن ها اس
ــازی اين برنامه ها و نقشه های  خود را در پياده س
ــه از تهية طرح  ــی می بينند. فرايندی ك آموزش
درس تا ارزشيابی پايانی را شامل می شود و همة 
اتفاق های آموزشی را در دامنة خود قرار می دهد 
و به صورت امری يكپارچه و اقدامی يكدست به 
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